
 

اوقات معکوس فراغت!

تنها نشسته بود. سراغش رفتم. دست بر شانه اش زدم.
-  تنها نشسته اي؟

گفت: اتفاقا همين الان تنهايم كردي. مدت ها بود دنبال 
ــتم، كمي با خدا خودماني حرف  يك وقت خالي مي گش

بزنم. جلسه مان را بهم زدي!

 اي اباذر، سه چيز را قبل از سه چيز مغتنم شمار.
جواني ات را قبل از آن كه  به پيري برسي.

سلامتي ات را قبل از آن كه بيمار شوي.
و فراغتت را قبل از آن كه مشغول شوي.

اين را پيامبر مهربان، محمد مصطفي به دوستش 
اباذر گفت، تا به گوش من و تو كه آن زمان نبوديم 

هم برسد.
حديثي كوتاه، آسان، شايد تكراري، چه قدر نزديك 

به فطرت انسان.
شايد بارها از پدرت يا بزرگترهاي فاميل يا پيرمرد 
و ميان سالي كه در تاكسي نشسته شنيده باشي كه 

جواني؛ كجايي كه يادت بخير.
ــوان بودم كاري كه الان  ــي حيف! كه وقتي ج يعن

حسرتش را مي خورم نكردم.
يا آن جمله قشنگ كه بعضي راننده هاي خوش ذوق 
ــت كاميون نوشته اند « سلامتي تاجي است كه  پش

تنها بيماران آن را مي بينند.»
ــغله اي كه هفته اي يك بار زن و  و آدم هاي پر مش
ــان را مي بينند و وقتي مي شنوند كفاش سر  بچه ش
ــهد زيارت، با آه مي گويد  كوچه يك هفته رفته مش

خوشا به حالش.
ــه آن آقاي كفاش  ــه آن آقاي پولدار كه بچ و بچ
ــخره هم مي كرد، توي دلش  سركوچه را شايد مس
ــاش». يعني اي  ــا به حال بچه كف مي گويد« خوش
ــاده  ــاده پوش س كاش من هم مثل اين كفاش س
ــت وقتي داشتم لااقل يك روز براي دل خودم  زيس

به مشهد بروم.
ــت كه مي فهمي زيارت به پول و ماشين  و اينجاس
ــد ظاهرا  ــي همه اين ها اگر نباش ــت. گاه و ... نيس
ــود و از  ــنگ پايت مي ش ــود هيچ جا رفت. س نمي ش

زيارت وا مي ماني.
ــا آتش پيري  ــرمايه جواني ات ب ــوان؛ تا س ــس ج پ
ــلامتي ات با بيماري بر تخت  ــده و س ــتر نش خاكس
ــده، يك ثانيه صبر كن-  ــرت شلوغ نش نيفتاده و س

تأمل كن...

فاطمه نقدى
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فرض كنيد در ارتفاع 50 مترى از سطح زمين، 
ــته اى، بالاى يك جرثقيل.  روى يك صندلى نشس
صندلي شما درست در آخرين نقطه صفحه فلزي كه 
بالاي جرثقيل تعبيه شده، قرار دارد و كمي اين طرف  

و آن طرف شدن بي جا، مساوي با مرگ است.
نسيم خنكى مى وزد. چقدر اين نسيم اگر روي زمين 
ــايند بود، ولي الان نسيم به آن ملايمي  بودي خوش
ــراي تو كه در  ــمع را هم خاموش نمي كند، ب كه ش
ــبيه تماس دستي است  آن ارتفاع عرق مي ريزي ش
ــلحه بر شقيقه ات گذاشته و نمي داني ماشه را  كه اس

خواهد كشيد يا نه...
يك گوشي برايت گذاشته اند كه از مكان نامعلومى، 

كسي شما را راهنمايي مي كند.
ــه ثانيه به شما وقت مي دهند و دو شاسي هم در    س

مقابل تان است.
ــه ثانيه اگر شاسي سمت راستي  مي گويد در اين س
ــار بدهي 50 ميليون جايزه داري و اگر شاسي  را فش
ــار بدهي 50 ميليون جايزه را از  ــمت چپ را فش س
دست داده اي. يعني هميني كه هستي، باقي مي ماني!

ــه را انتخاب  ــدام دكم ــما ك ــم ش نمي خواهم بپرس
ــئوال ندارد. تا اين حد هم آي كيو  مي كني. اين كه س
ــزار توماني ات كه با  ــتم، اما اگر تراول پنجاه ه نيس
ــه اي، همان لحظه بيفتد،  كلي خواهش قرض گرفت

چه كار مي كني؟!
... اين جا كمي عجله فرموديد!

اصلا هم معلوم نيست. اين كه گور باباي پنجاه هزار 
ــب، تنها وقتي درست  توماني؛ پنجاه ميليون را بچس
ــت به خاطر حواس پرتي و  ــت كه دو ثانيه از وقت اس
ــت  ــه به همان پنجاه هزار توماني ناقابل از دس توج
ــرطي كه در كمتر از يك ثانيه  ــد و به ش نرفته باش
متوجه شوي كه سر پنجاه ميليون تومان به باد است 
و باز در همان كمتر از يك ثانيه حواست باشد، كمتر 
از يك ثانيه بيشتر وقت نداري و باز به شرط اين كه 
ــتت را براي فشردن شاسي حركت دادي،  وقتي دس
وقت اضافي هم تمام نشده باشد، و باز هم به شرطي 
كه در همان دو ثانيه اول كه مي خواستي پنجاه هزار 
توماني ات را نجات بدهي از آن ارتفاع سقوط نكرده 

باشي!
ــم: اگر بالاي يك  ــئوال مي كن پس يك بار ديگر س
ــما قرار دهند،  ــي در مقابل ش جرثقيل بلند، دو شاس
ــا همان توضيحات( فوق الذكر) و تراول پنجاه هزار  ب

توماني نداشته باشي و ... كدام را انتخاب مي كني؟
ــر كوچه يا خيابان  همه اين ها را گفتم يعني وقتي س
محله تان تابلوي ثبت نام اعتكاف سه روزه ماه رجب 
را ديدي، به خاطر هيچي بي خيال ثبت نام مي شي يا 

نه؟! فقط يك ثانيه مانده...

نشسته بود و دو دستي سرش را مي خارارند!
يك دقيقه... دو دقيقه .... سه دقيقه... 

ول كن هم نبود. 
ــم و گفتم: چه ته؟!  ــر رفت. جلو رفت حوصله ام س

كلافه اي؟
ــر  ــا. چند وقته فرصت س ــت: نه باب ــا خنده گف ب

خاراندن ندارم، دارم جبران گذشته مي كنم.
ــرت خارش  ــم: مگر اين چند وقته چندبار س گفت

پيدا كرده؟
ميگه: يك مقداريش پس اندازه!
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